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آماده كردن دانش آموزان مناطق 
سیل‌زده در »فصل امتحان«

برنامــه »فصــل امتحــان« ایــن شــب‌ها ســاعت 
12 تــا 3 بامــداد از شــبكه امیــد پخــش می‌شــود 
كــه دانش‌آمــوزان مناطــق ســیل‌زده از درس جــا 

نمانند.
ــه مــلــی،  ــ ــانـ ــ ــه گـــــــــزارش روابــــط‌عــــمــــومــــی رسـ ــ بـ
محمدحسین لطفعلی‌زاده، مدیر گــروه تولید 
برنامه شبكه امید گفت: پس از پایان تعطیلات 
نــوروز و اعــام عدم امكان بازگشایی مــدارس در 
ــرای جبران  مناطق ســیــل‌زده تصمیم گرفتیم ب
عقب‌ماندگی تحصیل نــوجــوانــان ایــن مناطق 
بــرنــامــه‌ای آمـــاده كنیم كــه از طــریــق رســانــه ملی 
كمكی به آمادگی آنها در فصل امتحانات باشد. 
بر این مبنا جلسه‌ای با حضور كارشناسان حوزه 
آمــوزش ترتیب دادیــم و همچنین با هماهنگی 
جمعیت هلال‌احمر به بررسی میدانی وضعیت 
نوجوانان مناطق سیل‌زده پرداختیم تا بهترین 
ع وقت  ــوع بــرنــامــه را در اســـر و عملیاتی‌ترین ن

روی‌آنتن ببریم. 
كلــی  سیاســت‌های  طرفــی  از  داد:  ادامــه  وی 
شــبكه امید مبنی بــر پرهیز جــدی از ایجاد فشــار 
روحــی بیــن دانش‌آمــوزان و همچنیــن دوری از 
برنامه‌هایــی بــا محوریــت كنكــور و مشــاركت 
موسسات آموزشی، ما را بر آن داشت تا برنامه‌ای 
مســتقل و بــا تمركــز بــر امتحانــات پایان ســال با 
عنوان فصــل امتحان تدارك دیده شــود. با توجه 
به این‌كه امتحانات پایان ســال با ایام ماه مبارك 
رمضان هم زمان شده است و اكثر دانش‌آموزان 
بــرای  تــا ســحر  از فرصــت نیمه‌شــب  روزه‌دار 
مطالعه دروس بهره می‌برنــد، زمان پخش اصلی 
برنامه فصــل امتحــان از 12 تا 3 بامداد مشــخص 
شــد. پــس از آن هــم برنامــه »كوچــه بهــار« ویــژه 
ســحرهای ماه مبارك رمضان برای ایــن عزیزان و 

خانواده‌های گرامی‌شان آماده شد.
 مدیر گروه تولید برنامه شــبكه امید بــا بیان این 
كــه بخــش اول ایــن برنامــه بــه مــرور درس‌هــای 
مهــم پایه‌هــای دهــم و یازدهــم و دوازدهــم در 
رشــته‌های علوم انســانی، علــوم تجربــی و ریاضی 
و فیزیك پرداختــه، افزود: بخــش دوم این برنامه 
از 31اردیبهشــت شــروع شــده و تــا 25 خردادماه 
و همزمــان بــا امتحانــات نهایــی دانش‌آمــوزان 
ادامه دارد. در فصــل دوم امتحان به مرور ســریع 

درس‌ها و مرور سوالات امتحانی می‌پردازیم. 
وی اظهار كرد: بازپخــش این برنامــه 10 صبح تا 13 
اســت كه دانش‌آموزان بتوانند پس از امتحانات 

صبح، از بازپخش برنامه نیز بهره‌مند شوند. 
وی درخصــوص این‌كــه مناطق ســیل‌زده امكان 
دسترســی نوجوانان به تلویزیون محدود اســت 
دربــاره اثرگــذاری بیشــتر ایــن برنامه‌هــا تاكیــد 
كــرد: معلمانــی را كــه در مــدارس نمونــه دولتــی 
كارنامــه موفقــی داشــتند بــرای برنامــه انتخــاب 
كردیم و از همگی آنان خواســتیم بــرای هر درس، 
جــزوه‌ای آمــاده كننــد تــا بتوانیــم هر یك ســاعت 
بــه یــك ســاعت برنامــه را در شــبكه اجتماعــی 
  fasleemtehan_omidtv@منتشــر كنیــم تــا 
دانش‌آمــوزان بتواننــد از برنامه اســتفاده بهتری 

ببرند. 
لطفعلــی‌زاده دربــاره مجــری برنامــه هــم گفــت: 
ســعید شــهبازی تهیه‌كننده و مجری این برنامه 
از معلمان خوب آموزش و پرورش است و علاوه 
بر اجــرا در برنامــه، نكاتــی را برای موفقیت بیشــتر 
دانش‌آمــوزان گوشــزد می‌كنــد كــه ایــن خــود از 

نكات مهم، فصل امتحان است.

یون رادیو و تلویز

ح می‌شود؛  نقدهای زیادی به شباهت‌های »از یادها رفته« و »شهرزاد« مطر
نگاهی به این  2 سریال کردیم تا ببینیم حق با کدام گروه است

مهربانو، شهرزاد است؟
ادامه از صفحه 5

 مدیــران شــبكه‌های یــك و امیــد بــه همــراه رئیــس ســازمان داوطلبــان جمعیــت 
هلال‌احمر در منزل رضا رویگری، هنرمند متعهد كشورمان حضور یافته و جویای حال 
وی شــدند. به گزارش جام‌جم، در این دیدار صمیمانه كه مسعود ده‌نمكی، كارگردان 
كشورمان نیز حضور داشت، رضا رویگری، بازیگر سینما و تلویزیون، با یادآوری خاطره 

خواندن ســرود »ایران ایــران« در دهــه ۵۰ بیان كرد: روز 26 دی خواســتیم به اســتودیو 
برویم و قطعه ایران ایران را ضبط كنیم، اما خیابان‌ها شــلوغ بود و مــردم در همه جای 
شهر شیرینی پخش می‌كردند. آن روز به استودیو نرفتیم و در كنار مردم شادی كردیم 
و فردا برای ضبط رفتیم. روزی كه از این اســتودیو بیرون می‌آمــدم، افتخار كردم كه یك 

كار انقلابــی پر خطر و ارزشــمند انجــام داده‌ام. زین‌العابدین، مدیر شــبكه یك ســیما، 
ضمن آرزوی ســامت برای رویگری گفــت: ســریال مختارنامه با نقش‌آفرینــی پررنگ؛ 
كاری اثرگــذار و فرامــوش نشــدنی اســت، همچــون ســرود ایــران ایــران كه با گذشــت 

سال‌ها همچنان زنده و تاثیرگذار است. 

بــه گــزارش روابط‌عمومی رادیــو فرهنگ »ســوره 
باران« ویژه‌برنامه شــب‌های قــدر رادیو فرهنگ 
اســت كــه از ســاعت 24 تــا 3 بامــداد بــه صــورت 

زنده روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود.
در ایــن برنامــه ســعی شــده اســت بــا دعــوت از 
كارشناســان مذهبــی، پخش فراز‌هایــی از دعای 
ابوحمــزه ثمالی و جوشــن كبیر فضایــی معنوی 

عرفانی برای احیا گرفتن مخاطبان ایجاد شود.
بــه  اندیشــه  و  تاریــخ  گــروه  در  بــاران  ســوره 
راز و گویندگــی حامــد  تهیه‌كنندگــی امیررضــا 

عباسی تولید و پخش می‌شود.
رادیــو فرهنــگ را روی مــوج اف‌ام ردیــف 106 

مگاهرتز بشنوید.

حضور مدیران رسانه ملی در منزل رضا رویگری

»سوره باران« ویژه‌برنامه 
شب‌های قدر رادیو فرهنگ 

اخبار 

شــهرزاد:  یال  ســر خلاصــه 
شهرزاد سعادت، دانشجوی 
پزشــكی و فرهــاد دماونــدی، 
ادبیــات  رشــته  دانشــجوی 
گــرو  در  دل  روزنامه‌نــگار  و 
هــم دارنــد اما بــزرگ آقــا، یكی 
از مــردان صاحــب ثــروت و 
بــه  دســتور  شــهر،  پرنفــوذ 

ازدواج شهرزاد با دامادش قباد می‌دهد. خانواده شهرزاد و فرهاد كه 
به‌واسطه بزرگ آقا به نان و نوایی رسیده و پیشرفت كرده‌اند، خود را 
مدیون او می‌داننــد و به همین دلیــل باوجود مخالفــت باطنی ناچار 
به پذیرش این امر می‌شــوند و پــس از این پذیرش كشــمكش‌های 

عاشقانه میان شخصیت قباد،‌ شهرزاد و فرهاد آغاز می‌شود.
خلاصه ســریال از یادهــا رفته: مهربانــو‌، ندیمه فروغ اســت و با كمك 
مادر او )شكوه‌السلطنه( به فرنگ رفته و تحصیل كرده است. مهراد 

برادر فــروغ، خواســتگار پروپاقرص مهربانو اســت امــا او به مردی 
دیگــر علاقــه دارد. مهربانو ابتــدا به دلیــل لطف خانواده مســتوفی 

زبــان بســته‌ای بــرای نــه گفتــن بــه مهــراد دارد، امــا بــه مــرور مقابــل 
زورگویــی آنــان می‌ایســتد. مهــراد برای رســیدن بــه عشــقش از هیچ 

تلاشی فروگذار نمی‌كند.
بــه واســطه  كــه  را می‌بینیــم  ایــن دو ســریال خانواده‌هایــی  در 
حمایت‌هــای مالــی و... یــك خانــواده متمــول زیــر ســلطه آنهــا قــرار 

گرفته‌انــد و در تصمیم‌هــای 
خصوصــی و زندگــی عاطفــی 
عمــل  آزادی  نیــز  خــود 
چندانــی ندارنــد. بــه همیــن 
عاشــقانه  مثلثــی  خاطــر 
جــدال  و  می‌گیــرد  شــكل 
میــان شــخصیت‌های قصه 

شروع می‌شود.

شــهرزاد: دختری تحصیلكرده و روشــنفكر اســت كه پــدرش زیر دین 
بزرگ‌آقاســت و او هم بــه همین خاطــر وادار به پذیرش امــر بزرگ‌آقا و 
ازدواج اجباری می‌شــود. او از نظر فكری نســبت به زنان هم‌عصر خود 
سال‌ها جلوتر است و حرف‌هایی می‌زند كه این روزها از اطرافیان‌مان 

می‌شنویم!
مهربانو: او هم دختری روشنفكر و تحصیلكرده 

فرنــگ اســت كــه نــه فقط بــا تــاش خــود بلكــه به 
مدد حمایت‌های مالی خانواده مســتوفی توانسته است چند 
پله بالاتر از دیگــر اعضای خانــواده‌اش بایســتد. آن‌گونه كه در 
ســریال گفتــه می‌شــود، مهربانو ندیمــه فــروغ دختــر خانواده 
سرشــناس مستوفی اســت و به واســطه دوســتی با او به این 
جایگاه رسیده است. مهربانو هم مثل شهرزاد باید به خواست 
دیگران بــه ازدواج پســری دربیاید كــه از نظر موقعیــت خانوادگی تا 
اندازه‌ای به قباد شباهت دارد. او نیز همچون شــهرزاد مقابل حرف زور 

ایستادگی می‌كند و تا حد توان پای عشقش می‌ایستد.

قباد: صاحب كلوپ شــیرین اســت و بــا آن‌كه بــا دخترعمویــش ازدواج 
كــرده، عشــقی دیوانــه‌وار بــه شــهرزاد دارد. گویــی تمــام نداشــته‌ها و 
گمشــده‌هایش را در او یافتــه اســت. شــهرزاد كســی اســت كــه بــه 
وی اعتماد‌به‌نفــس می‌دهــد و او را بــه شــناختی تــازه از خود و عشــق 

می‌‌رســاند. دیو خفتــه درون قبــاد از فصل 2 به بعــد و بــا قدرت‌گیری او 
بیدار می‌شود و او برای بازگشت شهرزاد به زندگی‌اش دست به هر كاری 

می‌زند. پایــان قصه قباد با مرگی تلخ به پایان می‌رســد و فصل ســوم شــهرزاد 
هم این‌گونه به پایان می‌رسد. 

مهــراد: او را می‌تــوان در جایــگاه قبــاد تصــور كــرد. صاحــب تجارتخانــه 
مســتوفی و باشــگاه مشــتزنی اســت. كســی كه در دل معشوقه‌اش 
جایــی نــدارد امــا بــرای رســیدن بــه او دســت از تــاش برنمــی‌دارد و 
در این میــان از كارهــای خــاف و دودوزه‌بــازی دریــغ نمی‌كنــد. او اما 
برخلاف قبادی كه در فصل یك دیدیم ترسو و بی‌دست و پا نیست 
و از كســی حرف شــنوی ندارد. البتــه این شــخصیت تا اینجــای قصه 
بــا مرگــی غیرمنتظــره از فیلمنامه حــذف می‌شــود و ظاهرا مخاطــب را با 
پرســش‌هایی تنها می‌گــذارد. البتــه مــرگ او امــا پایان ماجــرا نیســت و تنها 

رقیبی در این دوئل عاشقانه از میان می‌رود.

فرهاد: او از كودكی با شــهرزاد بزرگ شــده و دلبسته اوســت. آنها قرار و 
مــدار ازدواج دارند اما سرنوشــت برایشــان قصــه دیگری رقــم می‌زند. 
فرهاد به زندان می‌افتد و ازدواج شهرزاد با قباد، بهای سنگین رهایی 
او از اعدام می‌شــود. فرهــاد روزنامه‌نگار اســت و اهل واكنش نشــان 

دادن به رخدادهای سیاسی و اجتماعی. او عاشقی است كه زندگی‌اش 
غیر از این عشق آتشین وجوه دیگری هم دارد.

خســرو مهــرگان: او برخــاف فرهــاد، فــردی صاحب 
ثــروت و قــدرت و از قجرهاســت. خســرو در همــه ادارات نفــوذ دارد 
و بــه كمــك نوچــه‌اش كارهــای پنهانــی انجــام می‌دهــد كــه هنــوز 
ماهیت‌شــان در قصه مشــخص نشــده اســت. او نیز مثل فرهاد 
مخالف حكومت اســت و در عین حال عشــق عمیقی در دل دارد. 
خســرو دلباخته مهربانوســت و در ایــن راه مقابل مهــراد و خانواده 

مستوفی ایستاده است. 

هوشنگ: داماد خانواده سعادت، در پی منافع خود به دارودسته قباد 
می‌‎پیوندد و در جهت وصال دوباره شــهرزاد و قباد، برای او خبرچینی 

می‌كند. هوشــنگ شــریك دزد اســت و رفیــق قافلــه،‌ حســابی از آب 
گل‌آلود ماهی می‌گیرد و از پشت به شهرزاد و فرهاد خنجر می‌زند. 

بهروز: برادر مادرخوانده مهربانو،‌ پســركی لمپن است كه زیر دست 
مهــراد كار می‌كنــد و هــراس دارد بــا ســرپیچی‌های پیاپــی مهربانــو، او 

هــم از چشــم مهــراد و خانــواده‌اش بیفتــد و كار و 
جایگاهــش را از دســت بدهــد؛ بــه همیــن خاطــر 

مهربانــو را بــرای پاســخ مثبــت دادن بــه مهــراد تشــویق می‌كند. 
هنــوز امــا تكلیــف ایــن شــخصیت در قصــه چنــدان مشــخص 
نیســت. بهــروز كــه از نظر ظاهــری تفــاوت زیــادی با شــخصیت 
هوشــنگ دارد امــا در عمل تــا اینجــای قصــه می‌تــوان او را مثل 
شــخصیت هوشــنگ، نفوذی دانســت كه بیشــتر در پــی منافع 

خویش است.

همانگونه که گفته شــد، شــباهت‌های كلیت ماجرای 
عاشقانه هر دو مجموعه و شخصیت‌هایی  که با كمی 
اغماض تا اینجای سریال می‌توان آنها را شبیه آدم‌های 
قصــه شــهرازد دانســت، از یادهــا رفتــه را بــا نقدهایــی 
روبه‌رو كرد. حالا اكبر تحویلیان، تهیه‌كننده این سریال 
دربــاره انتقادهایــی كه مدتی اســت نســبت بــه طراحی 
ح شده و شائبه شباهت آن با سریال  قصه سریال مطر

»شهرزاد« را به ‌وجود آورده، به مهر گفته است: 
این‌ها شــائبه اســت. كــدام یــك از ســریال‌هایی كه در 

ح می‌شــود  تلویزیــون یا شــبكه نمایش پخش می‌شــود، عاشــقانه نیســت؟ به نظــرم اینها مطر
چون عده‌ای می‌خواهند ســریال را بزنند. ده‌ها ســریال عاشقانه در تلویزیون ســاخته شده و در 
همه آنها عشق وجود دارد. »شهرزاد« عاشــقانه‌ای اســت كه در دهه ۴۰ اتفاق افتاد و این سریال 
در دهه ۲۰ و شــاید به ایــن دلیل كه داســتان دو مجموعــه به لحــاظ زمانی به هم نزدیك هســتند 
ح می‌شــود. در قصه ما حــوادث زمــان و تحولات تاریخی بر عشــق موثر اســت  این ســخنان مطر
درحالی كه شهرزاد مثل یك رمان عاشقانه بود. با این حال به‌تدریج كه سریال جلو برود خیلی‌ها 

می‌بینند كه گمانه‌زنی‌هایشان اشتباه بوده و به خطا رفته‌اند.

پس از كودتا: ســریال شــهرزاد در زمــان پهلــوی دوم و با ماجــرای عواقب 
كودتای مرداد 32 شروع می‌شود. قصه تا پایان فصل سوم نیز در دهه30 
می‌گــذرد. در این دهــه،‌ بعــد از كودتــا فضــای ملتهبــی در جامعــه ایجاد و 
بســیاری از طرفــداران محمــد مصــدق و حســین فاطمــی دچــار دردســر 
می‌شوند. شــهرزاد و فرهاد هر دو از هواداران مصدق و فاطمی هستند و 

فرهاد كه روزنامه‌نگار هم هست، پس از كودتا به زندان می‌افتد.

پس از كشــف حجــاب: قصــه از یادهــا رفتــه امــا در دوران پهلــوی اول 
یعنی سال 1319 و شرایط جامعه پس از فرمان كشف حجاب می‌گذرد. 
مهربانو، شــخصیت اصلی داســتان دختری فرنگ رفته و روزنامه نگار 
اســت كه در موافقت و تبلیغ قوانین تازه مملكت مطلب می‌نویسد. 
او ولــی كــم كــم در گفت‌وگــو بــا مــردم و شــنیدن نظــرات مخالــف در 

عقایدش دچار تردید می‌شود.

قصه هــر دو ســریال بر محــور عشــق و سیاســت می‌چرخد. شــهرزاد 
و فرهــاد عشــق آتشــینی دارنــد كــه ابتــدا بــزرگ آقــا مانــع وصالشــان 
می‌شــود و بعدها قبــاد. در از یادهــا رفتــه، مهربانو و خســرو دلباخته 
همدیگــر هســتند اما بایــد از ســد مهــراد و مــادرش بگذرند. خســرو 
معلوم نیست به كه و كجا وصل است كه در ثروت و قدرت یكه‌تازی 
می‌كند اما چهــره‌ای مردمی‌تــر دارد، مخالف سیاســت‌های حكومتی 
است، پشــت ســر رضاخان لغز می‌خواند و مخفیانه كارهایی می‌كند 
كه هنوز چند و چونش مشــخص نیســت و در قصه شــهرزاد، فرهاد 
سرش برای مبارزه‌های سیاسی و دهن‌كجی به حكومت درد میک‌ند 
و بــرای رهایی مصــدق از بند در تلاش اســت. از ســوی دیگــر بزرگ‌آقا 
و پــس از آن قبــاد بــه دنبــال حشرونشــر بــا كله‌گنده‌هــای دســتگاه 
حاكــم و قــدرت گرفتــن، هســتند و در فیلمنامــه از یادها رفتــه مهراد‌ 
و‌ فــروغ دســت‌پرورده‌‌های شكوه‌الســلطنه بــه دنبــال میانبرهایــی 

برای رســیدن بــه مقامند و مادرشــان بــرای این‌كــه آنان در سیســتم 
حكومتی به جایی برسند، سخت تلاش می‌كند.

خمیــره شــخصیت شــهرزاد و مهربانــو نیــز از ایســتادگی و ســر خــم 
نكردن مقابل حرف زور اســت. آنها هر دو سر نترســی دارند و در این 
راه با یارشــان همراه می‌شــوند. البته تفاوت در میزان این شــجاعت 
ج عشــق می‌كند و برای اسیر  است. شــهرزاد بی‌باكی‌اش را بیشتر خر
نشــدن فرهاد، او را از شــركت در بازی سیاســت می‌ترســاند. مهربانو 
اما ابتدا حامی حكومت اســت و كمتر هوای عشــق در ســر دارد ولی 
در همان حــال نیــز زیر بــار حــرف زور نمــی‌رود و بــرای تهیه گــزارش از 
خلاف‌هایــی كه زیر پوســت شــهر در جریــان اســت، خود را بــه آتش 
می‌انــدازد. او كم‌كــم عاشــق و ضمــن آن بــا حقیقــت اتفاقاتــی كــه در 
جامعــه در جریان اســت، آشــنا می‌شــود. در پی ایــن آشــنایی عقاید 

مهربانو در تضاد با سیاست‌های حاكم قرار می‌گیرد.

قــا  بزرگ‌آقــا: قصــه شــهرزاد یــك بــزرگ آ
پدرخوانــده  همچــون  كــه  داشــت 
معروف فورد كاپو‌لا بــرای خودش 
حكومتی در شــهر تشــكیل داده 
بود. او بــه دنبــال ثــروت و قدرت 
در دســتگاه حكومت، معاملات 
كلان می‌كرد و در ایــن راه از هر چه 
راهــش را ســد می‌كــرد، ‌حتــی ریختن 
خــون ایــن و آن، دریــغ نمی‌كــرد. امــر،‌ 
امــر بزرگ‌آقــا بــود و عمــل بــه غیــر از آن عقوبتــی 
سخت داشــت. در اطراف او سرســپرده‌ فراوان بود. كسانی كه سایه 
لطــف بزرگ‌آقا آنقدر برایشــان وســیع و ســنگین بــود كه غیــر از وی را 

نمی‌دیدنــد. بعــد از مرگ بــزرگ آقــا و افول 
قــدرت او، خواهــرش، بلقیس‌خاتــون 

دیوانســالار امور را در دست گرفت 
و بــه دنبــال آن بــود كــه از قبــاد،‌ 
بــرادرزاده‌اش بزرگ‌آقایــی دیگــر 

بسازد.
شكوه‌الســلطنه: مادر مهراد فروغ 

هم شــخصیتی مدیــر و تشــنه قدرت 
اســت كــه بــرای رســاندن فرزندانــش بــه 

مقام‌هــای رده بالا از هیــچ كاری فروگــذار نمی‌كند. 
او كه نوچه و نوكــر زیــاد دارد‌، ســرپیچی را برنمی‌تابد و بــا تطمیع و زور 

حرفش را به كرسی می‌نشاند.

قصه »شهرزاد«، حکایت »از یادها رفته«

 دهه‌های ملتهب

 عشق، سیاست و چیزهای دیگر

 بزرگ خاندان

شبیه شهرزاد نیستیم!

  شریك دزد و رفیق قافله

 عاشق سینه‌چاك

  عاشق قلدر

 زنان امروز در دیروز
عکس:
حسین یاری، سیما 
تیرانداز و هلیا امامی در 
 نمایی از سریال 
»از یادها رفته«

شباهت‌های 
كلیت ماجرای 
عاشقانه شهرزاد 
و از یادها رفته و 
شخصیت‌هایی  
که می‌توان آنها 
را شبیه همدیگر 
دانست، از یادها 
رفته را با نقدهایی 
روبه‌رو كرده است


